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 بسم الله الرّحمان الرّحیم
 الحمدلله ربّ العالمین

 اللّهمّ صلّ علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها 
 . کو السّرّ المستودع فیها بعدد ما أحاط به علم

 .ظلمهاب يرضمّ العن من ظلمها و من اللّه
وایی  گفتارهای نار ویج شده اخیرا   که برای بانوانمبنی بر اینبیان و تر

و  گاه نامحرمان الزامی نیستمسلمان مؤمنه، پوشاندن صورت در ن
که معتقد به پوشیه زدن هستند، سلیقه  اندای در دین بدعت نهادهکسانی 

 ... . و
وایات،آیات و نگاه یک جانبه به بله، البته  کافی، ر  تعرّض بلکه نبود علم 

متخصص  ر حوزه علوم دینی بدون داشتن تخصص، همین نتیجه را دارد؛د
گمان دارند تمام آندین دانند و چه باید بدانند، میشناس نیستند و 

ین از این جهل می  سوزند؛خودشان و سایر
گذار،  وهش دانش و در همین  فیفقیه پژ  تربتیحیدر آیة الله  حضرت معار

یدکربلائی  قه ، باشد تا مورد رضایت صدّیگشتهگشای موضوع راه، هعزّ  ز
گردد.  طاهره سلام الله علیها واقع 
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 بسم الله الرّحمان الرّحیم
 الحمدلله ربّ العالمین 
 اهرینو صلّی الله علی محمّد و آله الطّ 

 و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین إلی أبد الآبدین
 وب پوشاندن صورت زناندر این مختصر به اجمال برخی از ادلّه وج

وان دین محمّدی صلّّ الله علیه و آله کر ذ را از نامحرمان مسلمان و پیر
 ان باشد.نماییم، تا تذکّری برای آنمی

یم می کر  فرماید:قرآن 
ؤْمِنینَ أیا » واجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُّ لْ لِأزْ بِيُّّ قُّ هَا النَّ یُّّ

دْنینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَل عْرَفْ  هِنَّ ذلِكَ أدْنی  بِيبِ ایُّ ؤْذَیْنَ وَ أنْ یُّ نَ فَلا یُّ
وراً رَحیماً كانَ اللهُّ    1 .« غَفُّ

 هبرا  چادر خود :به زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو !پیامبر یا
کنند )و با آن صورت خود را بپوشانند(خود  تا  تتر اسنزدیک. این جمع 

زنده و مهربرند. ینگ قرارشوند و مورد آزار نشناخته    ان است.و خدا آمر
ؤْذَیْنَ  لِكَ أدْنی  ذ  »قسمت  توضيح: عْرَفْنَ فَلا یُّ یمه،  «أنْ یُّ کر به از آیه 

افی صّ الدر تفسیر  که ملّامحسن فیض، چناناشاره داردپوشاندن صورت 
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 نوشته است: 
  2يغطّين وجوههنّ و أبدانهنّ بملاحفهنّ إذا برزن لحاجة.

که برای  ون میزنان، هنگامی  وند، چهره)رفع( حاجتی، بیر ها و ر
وپوشبدن   های خویش بپوشانند.هایشان را با ر
ن که تمام بدجز این ی ندارنداشناخته نشوند چارهکه این یبرازنان در واقع 

یباییصورت را  حتّی  ینتکه مجمع ز ین قسمت ها و ز های ایشان و برتر
ن، حتّی دن همه بدوشانبنابراین پشناساننده اشخاص است، بپوشانند. 

 چهره و دو دست واجب است.
کنوننیز سیره عملی متدیّنان  کامل از ،ازصدر اسلام تا  رعایت پوشش 

ان سوی بانوان و پوشیده ماندن ایشان ازنگاه نامحرمان بوده است. مرد
در  زهای بادادند زنان ودخترانشان باچهرهگاه اجازه نمیمتدیّن وغیور، هیچ

  :نگاردمی شهید ثانینمایان شوند. مقابل نامحرم 
  3.لاتّفاق المسلمين علی منع النّساء من أن يخرجن سافرات

ون رفتن زنان با سر بر اینمسلمانان اتّفاق دارند  وی بر و که از بیر هنه ر
 جلوگیری نمایند. 

وجوب پوشش اثبات  ایبر بعضی :دنویسمی الکلامصاحب جواهر
ل  همینچهره به    4کرده اند.آیه استدلا

کنند تکه قرآن امر می« جلباب»حال ببینیم  ا کند زنان به خود نزدیک 
 جوهری نوشته است: شناخته نشوند، چیست؟ 
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 5.الجلباب: الملحفة
 جلباب، پوشش سرتاسری است.

ین   نویسد: می مخالفینقرطبی از مفسر
بن الجلابيب ـ جمع جلباب ـ و هو ثوب اکبر من الخمار. و روی عن ا

نّه يح أاس و ابن مسعود انّه الرّداء و قد قيل: إنّه القناع، والصحعب
 6الثوب الّذی يستر جميع البدن.

رگ وسریجلابیب، جمع جلباب وآن پوششی است بز چنین . همتر از ر
که جلباب را به ردا معنا وایت شده   از ابن عبّاس و ابن مسعود ر

وسری دانستهاند؛ برخی آنکرده که د و صحیح آن استانرا به معنای ر
که همه بدن را میواژه  پوشاند.ی جلباب را به معنای پوششی بدانیم 

ین  کثیرازمفسر  می نویسد:  مخالفیناسماعیل بن 
 7الجلباب هو الرّداء فوق الخمار... و هو بمنزلة الإزار اليوم.

گیرد...  وی مقنعه قرار    می  که ر و جلباب به معنای پوششی است 
وزه   منزله چادر است.  آن بهامر

این سخن را ابن مسعود، عبیده، قتاده، حسن بصری، سعیدبن جبیر، 
 اند.ابراهیم نخعی، عطایی خراسانی و شمار فراوان دیگری ابراز داشته

که در میان هایی استوجوب پوشش صورت از دیدگاهاز سوی دیگر 
ین کسی نمیو فقهاء شهرت فتوایی دارد.   8مفسّر  بیاید و باتواند جلو پس 

یم از خیل احادیث و  وایت، آیه قرآن را نادیده بگیرد، بگذر استناد به یک ر
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 ... . سیره معصومین علیهم السّلام و اجماع مسلمین و سیره متشرّعین و
وایات حتی، فرموده ظر اند زن در احرام هم باید چهره خود را از ندر ر

که پارچه به صورت ام ش نچسبد و حتی امنامحرمان بپوشاند، البته طوری 
که باید چادرش راعلیه السّلام راهنمایی فرموده و بیان نموده ه کجایی  تا اند 

کاش و یا تا چانهاش نیروی بی یکی از   9ند.را بپوشاند، رها نموده، آویزان 
وایت ها بدین شرح است:   فرماید:می  امام جعفر صادق ر

وجَعْفَر  »   مَرَّ أبُّ
َ
تَ بِامْرَأ حْرِمَةٌ فَقنَ ة  مُّ بَة  وَ هِي مُّ   :الَ قِّ

َ
حْرِمي وَ أ

 
َ
 أ

َ
 رْخي ثَوْبَكِ مِنْ فَوْقِ رَ سْفِري وَ أ

ْ
كِ إِ سِكِ فَإِ أ بْتِ لَمْ نَّ نْ تَنَقَّ

كِ تَغَيَّ یَ  لٌ فَق. رْ لَوْنُّ رْخأیْ  إلی   :الَ رَجُّ غَطّ : الَ فَق ؟یهِ نَ تُّ ي تُّ
لْتُّ  :الَ ق .اهنَيْ عَیْ  غُّ فَمَهیَ : قُّ  10.«نَعَمْ : الَ ق ؟ابْلُّ

رم بود و( نقاب به صورت دا باقرمحمّد امام  که )محح نی  ، شتاز ز
کن و نقاب از صورت بگشا و چادرت گذشت و فرمو د: عمل به احرام 

گر نقاب بس یرا ا کن )به جلو صورت خود(؛ ز ته را از بالای سرت رها 
تی پی دا باشی شکل و رنگ تو )نسبت به قبل از احرام( تغییر و تفاو

کند؟ فرمود: تانکرده است.  کجا چادرش را رها   مردی پرسید: تا 
گفت: پرسیدم: تا دهانش برسد؟ فرمود:  چشمش را بپوشاند. راوی

 بله.
نن از شیوه بیان حضرت با آ توضيح: که او پیش از احرام، چنین برمی ز آید 
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یح نقاب به چهره می زده و این امری عادی بوده، لذا حضرت تصر
گر در حمی که ا اش با پیش از احرام چهره ،ال احرام هم نقاب بزندفرمایند 

تی نکرده و مقصود از آویزان نمودن چادر، پوشاندن صورت است تا  تفاو
که نامحرمآن  نتواند چهره او را ببیند. یجا 

یف  شیخ صدوق کتاب شر که از متون احادیث اهل « المقنع»در  ـ 
 است آورده:  علیهم السّلام بیت

 واو  ل احرام نقاب بزند؛ زيرا احرام زن در چهرهجايز نيست زن در حا
بر  احرام مرد در سرِ اوست، و باکی نيست که چادر خود را اگر سوار

ن ای زمرکب است، از بالا تا گلو بياندازد.  و روا نيست نقاب زدن بر
 در حال احرام و باکی نيست که چادرش را بر چهره خود تا انتهای

 ند )جلو پايش را( ببيند و اگر مردیبينی بياندازد چنانکه بتوا
ت )نامحرم( از او گذشت با لباس خود چهره اش را نپوشاند و با دس

   11خود را از خورشيد نپوشاند.
جب در حال احرام وا حتّی در همه حالات پوشاندن صورت بر زنان  نتيجه:

کردن نامحرمان به آن جایز نیست.  است و نگاه 
و جابر بن عبد الله انصاری ثل سلمان که بعضا یک نامحرم ماما این
کنعنهما اللهرضی   :دننقل 

پيامبر دعا ، سپس چهره حضرت مثل شکم ملخ، زرد بود ديدم»
  .«يان افتادهای خون در چهره حضرت به جرکردند و ديدم که رگه
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کلینی از عدّه قی از ایشیخ  کند می نقل ... از جابر بن عبدالله انصاری از بر
گفت  : که 

پرسيد: من و الله ... رسول م الله به خانه فاطمه رفتيهمراه رسول
روسری ندارم. پيامبر  !خدا؟ فاطمه گفت: رسولوارد شويمهمراهم 

 دن کر: ملحفه اضافی را بگير و با آن سرت را بپوشان. فاطمه چنافرمود
. ... پس پيامبر و من )يعنی جابر بن عبدالله انصاری( وارد شديم

... جابر گفت: قسم به  ا مثل شکم ملخ، زردرنگ بودرخسار زهر
اش گلگون شد و خداوند ديدم چنان خون به سيمای او دويد که چهره

  12ديگر گرسنه نماند. ،پس از آن روز

وایت بنابر نظر علامه مجلسی در مرآة العقول: جاین   361فحهص 20لدر
  13ضعیف است.

 این ها چه وجهی دارد؟
. کنندآیةالله خوئی در موسوعه رجالی خود به ضعف سند این خبر اشاره می

وایت است: بن شمر وعمر  یک بار در ترجمه خود  نجاشی که در سند این ر
و و یک کررا تضعی او دو باریعنی  ،بار در ترجمه جابر بن عبدالله عمر ده و ف 
وایت  اعن شخص وضّ کند و ایبن شمر نقل میوهای جابر را از عمرمعمولًا ر

 ساخته است.یعنی بسیار احادیث دروغین می بوده است
کتاب النکاح ص  گویند: می 25آیةالله خوئی در 

ها غير قابل للتّصديق فإنّ مقام نفلا مجال للإعتماد عليها علی أنّ مت
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 يّ الصّدّيقة الزّهراء عليها السّلام يمنع من ظهورها أمام الرّجل الأجنب
کلّ امراة شريفة تأبی ذلک فکيف بسيّدة  إنّ بحيث يراها قطعاً ف
  النّساء عليها السّلام؟

که از ابن ام مکتوم خود را مخفی می ه کند، آیا ممکن است نسبت بکسی 
م محرا پاهایش نزد نامردان اجنبی بینا، چنین نکند و اجازه دهد چهره ی

 مکشوف شود؟ 
ید لعنةالله ع ینب سلام الله علیها خطاب به یز   لیه فرمودند:حضرت ز

كَ حَرائِرَكَ وَ إِماءَكَ وَ » لَقاءِ تَخْدیرُّ  مِنَ الْعَدْلِ یَا ابْنَ الطُّّ
َ
أ

كَ بَناتِ رَسُّ  بْدَيتَْ ولِ الِله سَوْقُّ
َ
نَّ وَ أ ورَهُّ تُّ  سَبایا قَدْ هَتَكْتَ سُّ

و بِهِنَّ الْأَعْداءُّ مِنْ بَلَد  إِلی   نَّ تَحْدُّ وهَهُّ جُّ نَّ  وُّ هُّ  بَلَد  وَ تَسْتَشْرِفُّ
زْنَ  نَّ  الْمَناقِلُّ وَ یَتَبَرَّ وهَهُّ جُّ حُّ وُّ لِأَهْلِ الْمَناهِلِ وَ یَتَصَفَّ

ریفُّ وَ الْوَضیعُّ وَ  هیدُّ وَ الشَّ الْقَريبُّ وَ الْبَعیدُّ وَ الْغائِبُّ وَ الشَّ
فیعُّ  نيُِّّ وَ الرَّ    14.« ... الدَّ

که زنان و دختران خودت پشت پرده باشند و اهل  آیا از عدل است 
 «.  ... سول اللهحرم ر

که آورده حتی ها بوده است.بنابراین اصل، پوشش چهره ن »اند  هند ـ ز
ید ینب را دید، روی زمین افتاد«یز یی ،، وارد مجلس شد و وقتی حضرت ز د ز

 لعنة الله علیه عبایش را درآورد و روی زنش انداخت.
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نی میو  بار هم سال همسایه امیرالمؤمنین بودم ولی یک40گوید: یحیی ماز
ینب را ندیدم، صدای ایشان را نشنیدم د علامه شهی .قد و بالای حضرت ز

یف د بن فتّ محمّ  کتاب شر  :فرمایدمی« روضةالواعظین»ال نیشابوری در 
وایت شده است:   چنین ر

قْبَلَ النّاسُ مِثْلَ عُرْفِ الْفَرَسِ إِل ...
َ
لْحَسَنُ وَ ا جالِسٌ وَ  هُوَ  وَ عَلِيّ   ی  وَ أ
 وَ هِما کائِ فَبَکَی النّاسُ لِبُ  نُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَبْکِيانالْحُسَيْ 

ُ
کُلْثُوم  وَ  خَرَجَتْ أ مُّ 

لَةً بِرِ   يا :ها وَ هِيَ تَقُولُ يْها تَسْحَبُ عَلَ  داء  عَلَيْها بُرْقُعَةٌ وَ تَجُرُّ ذَيْلَها مُتَجَلِّ
بَتاهْ يا رَسُولَ الِله 

َ
بَداً  اءَ بَعْدَهُ  لِقلا فَقْدًا الْْنَ حَقّاً فَقَدْناكَ  !أ

َ
 15... . أ

چنان پشت ... هنگام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مردم هم
که سر یک  دیگر به حضور حضرت علّ علیه السّلام رسیدند در حالی 

ایشان نشسته بودند و حسنین علیهما السّلام در حضور آن حضرت 
یه آنان  گر کردن بودند و مردم به سبب  یه  گر اشک مشغول 

 که دبیرون آمکلثوم سلام الله علیها در حالی  ریختند، و حضرت امّ می
کشیده می وبنده به صورت داشت و دامن لباسش به زمین  شد و ر

کنون تو را بهمی گویا هم ا  فرمود :ای پدر جان، ای پیامبر خدا! 
کار نخواهد بود!گونه که پس از آن ملاقاتی در   . ... ای از دست دادیم 
شود سلمان، چهره حضرت زهرا سلام الله علیها را ببیند؟ یا ور میحال چط

که دختر  کند؟ در حالی  دیگری ببیند و رنگ رخساره ایشان را وصف 
وز پس از شهادت مادر ایشان حضرت امّ کوچک  ، با عبا و کلثوم، چند ر
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وبنده بیرون بیاید؟  ها، خود حضرت زهرا سلام الله بنابر بعضی نقلو ر
کوچه بودند، علیها هنگ که در  که پشت در آمدند و یا هنگامی  امی 

وبنده به صورت داشتند.  که برای معاویه لعنةالله خود عمر در نامهو ر ای 
وایتی طولانی در  که ر ئل الإمام از مفقودهقسمت علیه نوشت  است،  ةدلا

وبنده زدمجا میآن  . ... نویسد: من از روی ر
ن وبنده بیندازند، نقاب نها موظحتی در حج و در احرام، ز د زننف هستند ر

که روی صورت بیافتد تا شناخته نشوند چ وبنده بیندازند طوری  ه اما ر
کوچه و خیابان. درباره عموم چنین است،  مثال درباره زاده بیو رسد به 

ره چنین است، چه رسد به وجود طاهره مطهّ نیز حضرت سلام الله علیهما، 
 علیها.صلوات الله  فاطمة الزّهراء

که مجال برای حکایت سیره اهل  وبیت علیهم السّلام درباره پوشش بماند 
گاهی چه آحدّ و حدود آن نیست اما باید تقوای الهی پیشه نموده و در پی آن

یم.  یم، نرو  ندار
 1440 مادی الثّانيةج 3و الحمدلله ربّ العالمين 

 يوم استشهاد سيّدتنا فاطمة الزّهراء عليها السّلام
 محمّد صلّی الله عليهمآلم عشّ ق

 يکربلائال يتربتالحيدرحسين عبيدهم 
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 هانوشتپی
                                                   

 .60آیه لأحزاب( ا33)سوره  -1
 .366ص 2تفسیر الصّافي: ج - 2
 .47ص 7ج مسالک الأفهام: -3
 .77ص 29ججواهر الکلام:  - 4
 .101ص 1ج صحاح اللّغة: -5
 .244ص 14الجامع لأحکام القرآن: ج - 6
کثیر: -7  .244ص 4ج تفسیر ابن 
که زن، سر   و صورت خود را هنگام : است تفسیر مجمع البیاندر  -8 پوشی است  جلباب سر

 .رفتن از خانه )با آن( می پوشاند بیرون
 493ص 12ج :ةیعالشّ وسائل، 243ح 73ص 5ج ذیب:تّ ال؛ 1ح 344ص 4ج :الکافي -9

 495ص 12ج :ةیعالشّ وسائل، 1007ح 219ص 2ج . من لایحضره الفقیه:16877ح 48ب
 495ص 12ج :ةیعالشّ وسائل، 2688ح 356ص 2ج :الفقیهلایحضرهمن. 16881ح 48ب
، 2626.. حباب ما يجوز الإحرام فیه و. 342ص 2ج الفقیه:لایحضرهمن .16882ح 48ب

 .2688ح 356ص 2: جالفقیهلایحضرهمن .16883ح 48ب 495ص 12ج :ةیعالشّ وسائل
 5ج :الأحکام ، تهذیب1..حباب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه. 344ص 4ج :الکافي -10

 . 51ح 7ب 73ص
 .4 ح ..باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه. 344ص 4الکافي: ج -11
  .228ص 2: جالکافي - 12
نا، عـن أدـد بـن أب عبـد الله، عـن ل اعیـل بـن عدّة مـن أصـحاب 5ح 528ص 5الکافی: ج - 13

یح، عـن سـیف بـن عمیـرة،  و بـن شمـرمهران، عن عبید بن معاویة بن شر ، عـن جـابر، عـن عمـر
خـر  رسـول الله صـلّّ الله » عن أب جعفر علیه السّلام، عن جـابر بـن عبـد الله الأنصـارل قـال:
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یــد فاطمـة علیهــا السّــلام و أنــا معــه فلمّـا انتیــت للی البــاب وضــع یــده  علیـه و آلــه و ســلّم یر
ــه فدفعــه ــال:  علی . ق ــولم الله  سل ــا :م ــلامل ی ــيم السّم ی  لم . فقالــت فاطمــة: عم م  کل ــی  لم ــلامل عم ــال: السّم ثّم ق

ن   ا وم مم نم
م
لل أ خل . قال: أد  ولم الله  سل ل  یا :م خل د  ؟ قالت: ال لل خل عي؟ أد  ّم  مم لم سم عم ی  ولم الله  لم سل فقالت: یا :م

ــلامل  . ففعلــت. ثّم قــال: السّم ــي  سم
 
أ ــه  :م عــي ب   ّْ قم

ــي  فم ت  فم حم ل  ــلم م  ض  ــذل فم ــةل خل مم . فقــال: یــا فاط  نــاع  ق 
ـولم  سل ـم  یـا :م عم . قالـت: نم ـلل خل . قـال أد  ـولم الله  سل لامل یا :م يم السّم ی  لم . فقالت فاطمة: وم عم م  کل ی  لم .  عم الله 

ن  مم  عي؟ قالت: وم مم ن  مم ا وم مم نم
م
. قـال جـابر: فـدخل رسـول الله صـلّّ الله علیـه و آلـه و قال: أ ـيم عم

کأنه بطن جرادة فقال رسول الله صلّّ الله  سلّم و دخلت و لذا وجه فاطمة علیها السّلام أصفر 
. فقـال صـلّّ الله علیـه  لُ ـو ل ولم الله  الج  سل ؟ قالت: یا :م رم فم ص 

م
ي  أ هم ج  ىٰ وم علیه و آله و سلّم: ما لي أر

. قـال جـابر: فـو الله  و آله ـد  مّم م ـتم محل  ْ  ب 
ةم مم ع  فاط  ب  ش 

م
ة  أ عم ی  عم الضّم ة  وم داف  عم و  م عم الج  ب  ش  مّم مل هل

م
و سلّم: اللّ

 .«لنظرت للی الدّم ینحدر من قصاصها حتّی عاد وجهها أدر، فما جاعت بعد ذلي الیوم
وضةالواعظین: ج -16 نوار: ج150ص  1ر  .20ح 7ب 191ص 43، بحارالا
و مثیر الأحزان و تسلیة  3المسلک 182و ص 171و اللهوف: ص 308ص 2الإحتجاج: ج - 15

 ... . المجالس و
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